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 پذ|را|ى از شما عز|زان مى باش{مìهفت روز هفته براى ناهار و شام آماده
روزهاى جمعه و شنبه رستوران فرد|ن بطور ۲۴ ساعته باز مى باشد

پذ|رش سفارشات ك{تر|نگ شما براى مجالس عروسى, تولد, برم{تصوا و ....

رستوران فرد|نرستوران فرد|ن

لذ|ذتر|ن غذاهاى ا|رانى را در مح{طى گرم و صم{مى نوش جان كن{د.

بنام زنده |اد محمد على فرد|ن |كى از محبوبتر|ن باز|گران س{نماى ا|ران

رستوران فرد|ن در شهر سانفرانس{سكو افتتاح شد

(۴۰۸) ۲۵۳-۵۴۳۶

افسانه هاى عصر ما
فر|دون هرمز

اقامت در جنگل هم جواز مى خواهد?!
روباه در پشت علفزارهاى پاى كوه براى شكـار قـرقـاول
كم{ن كرده بود كه ناگهان از غـرش پـلـنـگ |ـكـه خـورد.
سرش را برگرداند و پلنگ را بالاى كوه سوى |ك تخته

سنگ ا|ستاده د|د.
پلنگ گفت: «پس تو هستى كه قرقاول هاى زبان بستـه
را شكار مى كنى? روزى ن{ست كه از دست تو شكا|تى
نرسد. كارد بخورد به آن شكمت, پرندگان ازدست تو

به عذاب آمده اند.»
روباه خودش را جمع و جور كرد. زبانش بند آمده بود و
نمى دانست چه بگو|د. شكمش از گرسنگى غـرغـر مـى
كـرد از صـبـح شـكـارى گــ{ــرش نــ{ــامــده بــود و حــالا كــه
مى خواست با شكار |ك قرقاول شكمى از عزا در آورد,
پلنگ مزاحم سر راهش سبز شده بود, پلنگ غر|د: «چرا

خفه شدى و حرفى نمى زنى?»
روباه تا آمد دهان بازكند, پلنگ مهلتش نداد و از بالاى

كوه نعره كش{د:
 كى به تو اجازه داده در قلمرو من اقامت كـنـى?ً-اصلا

كى اجازه داده در قلمرو من به شكار پرندگان بپردازى?
روباه جواب داد:

-مگر زندگى كردن در جنگل هم اجازه لازم دارد?!
پلنگ فر|اد كش{د:

-فضولى موقوف! ا|نقدر تو خنگى كه نمى دانى هر كـه
بخواهد در ا|ن جا اقامت كـنـد بـا|ـد از مـن اجـازه نـامـه

داشته باشد!
روباه كه دنبال بهانه مى گشت تا از دست پلنگ بـهـانـه

گ{ر بگر|زد, گفت:
 سالها پ{ش پدرم از پدر تو براى اقامت خودشً-اتفاقا

و خانواده اش در ا|ن جنگل اجازه نامه گرفتـه و مـن آن
را نگاهداشته ام.

پلنگ كه انتظار چن{ن حاضر جوابى را از روباه نداشت
براى ا|نكه بهانه اى براى خوردنش داشته باشد فـرمـان

داد برود و جواز اقامتى را كه مى گو|د ب{اور.
روباه غمزده و گرسنه به طرف لانـه اش روانـه شـد و در
ب{ن راه فكر مى كرد: «كوه و دشت و جنگل متعـلـق بـه
همه است,  همه ى آدم ها و ح{وان ها حق دارند هرجا كه
ما|ل باشند زندگى كنند اجازه گرفتن و اجازه نامه |عنى
چه? چرا هركسى كه قدرتى دارد مى خواهد به همه زور
بگو|د. كسى ن{ست از ا|ن غول جنگل بپرسد اگرشكار

كردن بد است چرا خودت  نسل هرچه آهو و گوزن است
برانداخته اى»

بعد به خودش دلدارى مـى داد: «اگـر پـلـنـگ زور دارد,
من هم كله دارم. بب{نم كى پ{ش م{برد.»

روباه غرغر كنان به راه خود مى رفت كه ناگهان چشمش
افتاد به اتومب{ل شكارچ{ان كه كنار جنگل لب رودخانه
متوقn شده بود. فكرى مثل برق از كـلـه اش گـذشـت.
لحظه اى ا|ستاد و بعد خندان و شلنگ اندازان به طرف
پلنگ برگشت. پلنگ كه مى دانست روباه را به دنـبـال

نخود س{اه فرستاده است, پرس{د:
-بب{نم جوازت را آوردى?

روباه با ق{افه اى اندوهبارى جواب داد:
-به طرف خانه ام مى رفتم كه اجازه نامه ام را پ{دا كنـم
ولى د|دم سه نفر شكارچى از اتومب{لشان پ{اده شـدنـد,
تفنگ هاشان را برداشتنـد و داخـل جـنـگـل شـدنـد. مـن

پشت |ك درخت پنهان شدم, شن{دم كه مى گفتند:
«امروز با|د |ك پلنگ شكار كن{م»

اولى مى گفت: «اگر من پلنگ را شكار كردم, پوستش
را جـــلـــوى بـــخـــارى د|ـــوارى اتـــاق پـــذ|ـــرا|ــــ{ــــم پــــهــــن
مى كنم.نمى دانى پوست خالخالى پلنگ چه ابهتى

به اتاق مى دهد!
پلنگ كه با شن{دن سـخـن روبـاه از كـوره در رفـتـه

بود غرشى كرد و پرس{د:
-روباه چه مى گو|ى? آدم هاى ن{م وجبى كـارشـان
به جا|ى كش{ده كه مى خواهند مرا شكار كنند?!

  خودش را به موش مردگى زده بود,ًروباه كه كاملا
ادامه داد:«تأسn من هم همـ{ـن اسـت كـه چـرا دو
سه تا آدم فسقـلـى بـه خـودشـان اجـازه مـى دهـنـد بـه

شكار پلنگ ب{ا|ند. شكارچى دوم مى گفت:
«اگر من موفق به شكـار پـلـنـگ شـدم, مـى دهـم از
پوستش براى زنم |ك پالتو درست كنند. نمى دانى
ا|ن روزها پالتوى پوست پلـنـگ چـقـدر گـران و بـا

شكوه است!»
پلنگ از سر خشم چنان غرشى كرد كه روباه از جا
پر|ـد و در حـالـ{ـكـه از چـهـره ى خـشـمـگـ{ـن پـلـنـگ
وحـشـت كـرده بــود, بــا تــرس و لــرز اضــافــه كــرد:
«شكارچى سوم هم با بـى حـ{ـائـى اظـهـار مـى كـرد:
ولى من اگر پلنگ را شكار كنم, مى دهم پوسـتـش

 امور تا|پىì انجام كل{ه
كتاب, مقاله,  صفحه بندى و

خطاطى  و طراحى
در منزل
فارسى و
 انگل{سى

ر» شدِج{مز باند «س
شون كانرى باز|گر معروف ف{لم هاى ج{مزباند كه
بـا نـام عـمـلـ{ـاتـى ۰۰۷ مـأمــور ســازمــان امــنــ{ــت و
جاسوسى بر|تان{ا ترس بر دل جاسوسان بلوك شرق
مى انداخت هفته پ{ش از سوى ال{زابت دوم ملكـه

انگلستان به در|افت لقب سر مفتخر شد.
شون كانرى كـه در جـوانـى قـهـرمـان پـرورش انـدام
اسكاتلند بود بازى در ف{لـم هـاى جـ{ـمـزبـانـد را در
سال ۱۹۶۰ آغاز كرد و بزودى به شـهـرت جـهـانـى
دسـت |ـافـت. شـون كـانـرى بـه گـفـتـه دوســتــداران
ف{لم هاى ج{مزباند كه ا|ان فلم{نگ رمـان نـو|ـس
انگل{سى خالق آنهابود بهتر|ن «ج{مزباند»ى است

كه تا كنون بر پرده س{نما ظاهر شده است.
راجـر مـور, د|ـو|ـدنـ{ـون, جـ{ـمــزلــزبــنــى, و پــ{ــرس
بروسنن از د|گر چهره هاى معروف س{نـمـا بـودنـد
كه تا كنون نقش ۰۰۷ مأمور ا|نتل{جنت سـرو|ـس

بر|تان{ا را بازى كرده اند.

شون كانرى پس از ترك ف{لم هـاى جـ{ـمـزبـانـد در
ف{لـم هـاى بـسـ{ـار د|ـگـرى ظـاهـر شـد و در سـن ۶۵

سالگى همچنان در عرصه س{نما فعال است.
شون كانرى كه با لهجه غل{ط اسكاتلندى صحبـت
مى كند به مرد خانواده  شهرت دارد و با همـسـر و

فرزندش كانون خانوادگى گرمى دارند.
اول{ن ۰۰۷ س{نما هنگام در|افت لقب سر از ملكه
ال{زابت دركاخ باك{نگهام لباس سنتى اسكاتلندى

|عنى كت و دامن پوش{ده بود.
از فـ{ـلــم هــاى مــعــروف شــون كــانــرى, فــ{ــلــم هــاى
ج{مزباندى: دكتر نو, از روس{ه با عشق, گلدف{نگر,
بكش تا زنده بمانى, هرگز نگو هرگز, و ف{لم هاى:
ش{ر وباد مردى كه مى خواست سـلـطـان بـاشـد, در

 ب{ش از ۵۲ ف{لم غ{رًدام, تسخ{ر ناپذ|ران و جمعا
ج{مزباندى هستند.

را پـر از كـاه كـنـنــد و مــى گــذارمــش تــوى مــوزه ى
شكارم.»

با شن{دن سخنان روباه پلنگ پر|د و دست روبـاه
را گـرفـت و او را كـشـان كـشـان بـه جـسـت و جـوى
شـكـارچـ{ـان واداشـت. روبـاه پــلــنــگ را بــه كــنــار
رودخانه برد و اتومب{ل را نشانش داد و گفت: «بهتر
است اول اتومب{ل آنها را به رودخانه ب{انداز|م تا
نـتـوانـنـد فـرار كـنـنـد و بـعـد بـه حـســاب تــك تــك

آنهابرس{م.
پـلـنـگ بـى تـاب گـفــت: «عــجــلــه كــن و دســت بــه

كارشو.»
روباه گفت: «من كه به تنها|ى زورم نمى رسـد تـو

هم با|د كمكم كنى.»
پلنگ كه روى پا بند نبود سر روباه داد كش{د كه:

«زود باش هر غلطى كه مى خواهى بكن.»
روباه دم پلنگ را به سپر عقب اتومب{ل محكم گره
زد و گفت: «تو با دمت اتومب{ل را به طرف رودخانه

بكش من هم از آن طرف هلش مى دهم.»
پلنگ  مشغول زور زدن شد. تمام حواسش متوجـه
كـشـ{ـدن اتـومـوبـ{ـل بـه طـرف رودخـانـه بـود و مــرد
شكـارچـى را كـه بـا  قـرقـاول هـاى شـكـار كـرده اش

پشت فرمان نشسته بود, ند|د.
روباه پشت درخت پنهان شد. شكارچى اتـومـبـ{ـل

را روشن كرد و راه افتاد و پلنگ كه بر روى قلـوه
سنگ هاى حاش{ه |ى رودخانه كش{ده مى شد فر|اد
كش{د: «روباه احمق چرا هل نمـى دهـى. مـن دارم
به عقب كش{ده مى شد. روباه كه ناظر كش{ده شدن
ه{كل سنگ{ن پلنگ و زوزه او بود, راه جنگـل را

در پ{ش گرفت و داد كش{د:
«پلنگ جان من م{روم جواز اقامتـم را بـ{ـاورم, بـه

زودى بر مى گردم!»


